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بعدهـــا زمانـــی کـــه بـــه وزارت نفـــت 
رفتـــم و عضـــو هیـــأت‏ مدیره شـــرکت 
ملـــی نفـــت ایـــران و مدیرعامل فلات 
قـــاره شـــدم، آقـــای دکتر کی‌‏نـــژاد که 
آن زمـــان همـــدان بـــود، در دیـــداری 
کـــه بـــا آقـــای ناطق‌نـــوری داشـــت در 
مـــورد اســـتان آذربایجان‌غربـــی قبل 
از اســـتانداری مـــن صحبـــت کـــرده و 
اســـتان  وضعیـــت  کـــه  بـــود  گفتـــه 
آذربایجان‌غربـــی چگونـــه بـــود و بعد 
از آمدن من چگونه شـــد و یک‏ســـری 
مســـائل را بـــه او گفتـــه بـــود. آقـــای 
ناطق‌نـــوری بـــه آقـــای کی‌نـــژاد گفته 
بود حتمـــاً او را برای ناهـــار بیاور، من 

بایـــد حلالیـــت بطلبم.
یـــک روز به وزارت کشـــور کـــه آن زمان 
خیابـــان  در  شـــهر  پـــارک  روبـــه‏روی 
بهشـــت بود برای ناهار رفتیم و ایشان 
گفت:»ماضی مامضی بـــه ما اطلاعات 
غلـــط دادنـــد، حـــالا بیـــا بـــرو در یک 
اســـتان دیگر.« گفتم: نه، من دیگر به 
وزارت نفـــت رفته‌ام و به وزارت کشـــور 
برنمی‌‏گـــردم. به‌‏عنـــوان مأمور حاضرم 
مأمـــور وزارت کشـــور در نفت باشـــم، 
ولـــی الان شـــرکت نفت فلات قـــاره را 
بـــه عهـــده گرفتـــه‌‏ام و جنـــگ دریایی 
شـــروع شده و ســـکوها را زده‌اند و الان 
در وضعیتی نیســـتم که آنجا را رها کنم 

و بـــه وزارت کشـــور بیایم. 

ورود به وزارت نفت و شرکت نفت 
فلات قاره

ر  کشـــو ت  ر ا ز و ز  ا ینکـــه  ا ز  ا بعـــد 
قـــای  آ دســـتور  بـــا  شـــدم،  منفـــک 
بـــه وزارت نفـــت  هاشمی‌‏رفســـنجانی 
رفتم. تحصیلاتم را در دانشـــکده نفت 
آبادان انجـــام داده و بـــرای تکمیل آن 
بـــه امریـــکا رفتـــه بـــودم. اکنـــون پس 
از چنـــد ســـالی کـــه به ‏دلیـــل وضعیت 
انقلابـــی حاکـــم بر کشـــور و نیـــازی که 
بـــرای اداره مناطـــق حســـاس کشـــور 
به نیروهـــای مـــورد اطمینان بـــود، به 
وعده‌‏گاهم بازگشـــته بودم تـــا به عهد 
خود بـــرای خدمت به کشـــور در زمینه 
نفـــت وفا کنم. در اولین جلســـه‏‌ای که 
خدمت آقـــای غرضی رســـیدم، علاوه 
‏بر اینکه مـــرا به‌عنوان یکـــی از اعضای 
هیأت‏ مدیره شـــرکت ملـــی نفت ایران 
منصـــوب کـــرد، مدیرعاملـــی شـــرکت 
نفت فـــات قـــاره را نیز بـــه عهده من 
گذاشـــت. آن زمـــان پنـــج شـــرکت به 
نام‌‏هـــای ایپـــاک، ایمینیکـــو، لاپکـــو، 
ســـیریپ و ســـوفیر‏ان وجود داشـــتند 
که شـــرکت‌های امریکایی، فرانســـوی، 
انگلیســـی، ایتالیایـــی و یـــک شـــرکت 
مشـــترک انگلیســـی و ایرانـــی بودنـــد. 
مـــا ایـــن شـــرکت‌ها را بـــا هـــم ادغـــام 
کردیـــم و شـــرکت نفـــت فلات قـــاره‏ را 
شـــکل دادیم. شـــرکت‌های مذکور در 

زمان شـــروع جنگ و در ابتدای کار 70 
هزار بشـــکه در روز تولیـــد می‌کردند و 
بـــا برنامه‌‏ریزی‌‏هایـــی کـــه انجام ‏شـــد 
و تلاش‌هایـــی که پـــس از ادغـــام آنها 
و فعـــال‏ کـــردن شـــرکت نفـــت فلات 
قـــاره انجـــام دادیـــم، بـــا صـــرف وقت 
بســـیار زیـــاد و کار حرفه‌ای توانســـتیم 
تولیـــد نفـــت را بـــه 370 هـــزار بشـــکه 
در روز برســـانیم، چـــون مـــا در زمـــان 
جنـــگ حـــدود 110 حلقـــه چـــاه را هم 
پکـــر گذاشـــته و بســـته بودیـــم که در 
حمـــات هوایـــی عـــراق بـــه ســـکوها، 
چاه‌ها منفجر و مشـــتعل نشوند. عراق 
با حملاتی که بـــا هواپیما انجام می‏‌داد 
و راکت‌هایی که شـــلیک می‌کرد، یکی 
از سکو‏ها به نام »ســـکوی نوروز« را زده 
بـــود و منفجر کـــرده بود. نفـــت فوران 
کـــرده و مشـــتعل شـــده و دریا آغشـــته 
به نفت شـــده بود و آلودگـــی زیادی در 
دریـــا و محیط‌زیســـت بـــه وجـــود آمده 
بـــود. ایـــن تهدید برای ســـایر ســـکوها 
هـــم وجود داشـــت. یعنی این ســـکو را 
به‌‏عنـــوان پایلـــوت زدنـــد کـــه در واقع 
نقطه فشـــار بـــرای زدن بقیـــه چاه‌‏های 
نفت باشـــد، منتهی چون از قبل تدبیر 
کرده بودیم و تعـــداد زیادی از چاه‌‏ها را 
با پکرهای بتنی بســـته بودیم، حملات 
بعـــدی که به چند ســـکو صورت گرفت 
به آتش‌‏ســـوزی منجـــر نشـــد. تخریب 

در ســـکو ایجاد شـــد، ولی تلفات جانی 
ندادیم و ســـکویی هم منهدم نشـــد یا 

آتش‏‌ســـوزی فعالـــی اتفـــاق نیفتاد. 
 

کنوانسیون کویت‏
بـــرای برطـــرف‏ کـــردن آلودگی‌‏هایـــی 
کـــه در دریـــا بـــه وجـــود آمـــده بـــود، 
پیشـــنهادی کـــه آن موقـــع داده بودیم 
به دلایلـــی کلی بـــود، اما بعـــد دقیق‏‌تر 
شـــد. بعد هم دو،ســـه کار مهـــم انجام 
شـــد؛ یکی اینکه راهکاری برای بســـتن 
چاه‌‏هـــای نفـــت پیـــدا شـــد. آن موقع 
کنوانســـیون کویـــت برگزار می‌شـــد و 
ما با معـــاون نخســـت‏‌وزیر کـــه رئیس 
ســـازمان حفاظـــت محیط‌‏زیســـت بود 
به کویـــت‏ رفتیم. آقای دکتـــر العوضی، 
وزیـــر بهداشـــت کویـــت، مســـئولیت 
برگـــزاری و هماهنگـــی بـــا کشـــورهای 
حوزه خلیج‌فارس را برعهده داشـــت. 
آلودگـــی به ســـواحل کویـــت، بحرین، 
ایـــران و جاهـــای مختلـــف رســـیده و 
باعث مـــرگ پرنده‌ها و ماهی‌‏ها شـــده 
و مشـــکلات زیـــادی ایجاد کـــرده بود. 
از آنجـــا کـــه در دیـــد رادار و مســـتقیم 
عراقی‌‏هـــا بودیم، وقتی بـــرای هر گونه 
کار اطفـــای حریـــق یـــا مثـــاً کار فنـــی 
با کشـــتی بـــه ‏ســـمت ســـکو می‌رفتیم 
کـــه بتوانیم ســـکو یـــا چـــاه را ببندیم، 
حملات هوایی عراق شـــروع می‏‌شـــد 
و مجبـــور بودیـــم برگردیـــم؛ بنابرایـــن 
بایـــد راه‌‏حلـــی پیـــدا می‌کردیـــم که با 
غواصی و اســـتفاده از لنـــج و قایق‌های 
فایبـــرگلاس و چوبـــی کـــه رادار نتواند 
آنهـــا را ردگیـــری کنـــد یـــا هـــر تکنیک 
دیگـــری از زیـــر آب برویـــم و چـــاه را 
ببندیـــم. به ‏دلیل فـــوران خیلـــی زیاد 
نفـــت و گاز، امـــکان اینکـــه از روی آب 

چـــاه را خاموش کنیم وجود نداشـــت. 
از شـــعاع حدود یـــک کیلومتری دما به‏ 
قدری زیاد بود که امکان نزدیک‏ شـــدن 
به سکو وجود نداشت. سرانجام طرح 
ابتکاری بســـیار خوبی تهیه شد. با این 
روش ابتـــکاری، بـــا غواصـــی از زیر آب 
cas� )مجموعــ�ه لوله‌‏های کیســ�ینگ) 
ing( کـــه عبـــور می‌کـــرد، بـــه زمین ‏و 
لایه‌هـــای نفتـــی می‏‌رســـید. بالاخـــره 
توانســـتیم از یـــک قســـمت مناســـبی 
لولـــه را ببندیم و فوران چـــاه را کنترل 
کنیـــم. در اینجا عمـــده کار را بچه‌های 
پالایشـــگاه تهران و بخش پالایشگاه‌ها 
انجـــام دادنـــد. ایـــده‌‏اش را هـــم آقای 
مهنـــدس میرزاده داده بـــود. او یکی از 
بچه‌‏های بسیار خوشـــفکر و بااستعداد 
بـــود و همراه با بـــرادرش طراحی نحوه 
اجرای ایـــن کار را با وســـایل و امکانات 
بســـیار اولیـــه انجام داد‏ند. متأســـفانه 
از ایشـــان هیچ تقدیری نشـــد. دقیقاً با 
طرح ایشـــان چاه نوروز خاموش شد، 
ولـــی بهره‏‌بـــرداری آن را آقـــای غرضی و 
تعـــدادی از بچه‌های پالایشـــگاه به نام 
خودشـــان در روزنامه‌‏هـــا و رســـانه‌‏ها 

مصـــادره کردند.
در شـــرکت نفـــت فـــات قـــاره، غیر از 
تولیـــد در وضعیـــت جنـــگ و بحرانی، 
ما بـــه واردات فـــرآورده از طریق جزیره 
ســـیری کمک‏ کردیم. در واقع سیستم 
صـــادرات را به سیســـتم واردات تبدیل 
کردیم. بـــرای اجرای ایـــن کار بزرگ در 
مدت زمـــان کوتـــاه، بـــرادر محمدرضا 
فرهـــادی نقـــش کلیـــدی داشـــت. در 
ایـــن راه یک شـــهید هـــم دادیـــم. ما از 
طریق سیری، گازوئیل و بنزین را برای 
جنـــگ بـــه خشـــکی می‌رســـاندیم و از 
خشکی با یک مســـافت خیلی طولانی 

تاریخ شفاهی

بعد از اینکه از وزارت کشور منفک 
شدم، با دستور آقای هاشمی‌‏رفسنجانی 

به وزارت نفت رفتم. تحصیلاتم را در 
دانشکده نفت آبادان انجام داده و 

برای تکمیل آن به امریکا رفته بودم. 
اکنون پس از چند سالی که به ‏دلیل 

وضعیت انقلابی حاکم بر کشور و نیازی 
که برای اداره مناطق حساس کشور 

به نیروهای مورد اطمینان بود، به 
وعده‌‏گاهم بازگشته بودم تا به عهد خود 

برای خدمت به کشور در زمینه نفت 
وفا کنم. در اولین جلسه‌ای که خدمت 
آقای غرضی رسیدم، علاوه ‏بر اینکه مرا 

به‌عنوان یکی از اعضای هیأت‏ مدیره 
شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد، 

مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره را نیز 
به عهده‌ام گذاشت

تعمیر دکل 4500 تنی نفتی 
شهید مدرس

پیشنهادی به آقای غرضی دادیم و گفتیم این دکل حفاری را که حدود 100میلیون دلار می‌ارزد و دارد غرق می‌شود، به 
ما بدهید. ما با قبول ریسک و با ابتکار خودمان آن را بازسازی می‌کنیم. دکل حدوداً 4500 تن ‏وزن داشت و پایه‏‌هایش 

حدود ۱۰۰ متر بود که یکی از پایه‌‏هایش شکسته بود

بررســـی جلد نخســـت کتاب ســـال‌های بی‌حصار از مجموعـــه خاطرات اصغر 
ابراهیمی‌اصل، به ســـال‌های آغازیـــن جنگ تحمیلی رســـید و ابراهیمی‌اصل 
از شـــرایط جنگـــی کشـــور ســـخن گفتـــه اســـت. وی که پـــس از اســـتانداری 
آذربایجان‌غربـــی بـــه وزارت نفت رفتـــه بـــود، مدیرعامل شـــرکت نفت فلات 
قـــاره در شـــروع جنگ بود و درباره حمـــات عراق به ســـکوها و چاه‌های نفت ایران و نحـــوه خاموش کردن 
ح کرده اســـت. در این شـــماره نیز ســـخنان وی  آتش‌ســـوزی‌ها در اثـــر حملات هوایی عراق، مباحثی را مطر

حـــال و هوای جنگ و دفاع از کشـــور در ســـال‌های جنـــگ را دارد.

گزارش

 

 ممنوعیت
 فروش نفت

به آفریقای جنوبی

کتاب

زمانی کـــه مدیرعامل شـــرکت نفت فلات قـــاره ایران 
بـــودم، یک کشـــتی ‏از آفریقای جنوبی بـــه لاوان آمده 
بـــود و وقتـــی اســـناد حمـــل را به مـــا دادنـــد، متوجه 
شـــدیم که ایـــن کشـــتی متعلق بـــه آفریقـــای جنوبی 
اســـت. من بـــا آقـــای غرضی تمـــاس گرفتـــم و گفتم 
کـــه این کشـــتی می‌خواهد نفت را به مقصـــد آفریقای 
جنوبـــی ببـــرد و بنـــدری کـــه اینجـــا مشـــخصاتش را 
داده‏‌انـــد، بنـــدر دِربـــان در آفریقـــای جنوبی اســـت. 
آفریقـــای جنوبـــی هـــم در تحریـــم اســـت و مـــا اگـــر 
‏اســـناد حمـــل را امضا کنیـــم و نفت ما بـــه آنجا حمل 
شـــود، تبلیغات خیلـــی زیادی علیه مـــا خواهند کرد و 
جوســـازی و گرفتاری زیادی درســـت می‌شود. حضرت 
امـــام )ره( صادرات نفـــت به آفریقای جنوبـــی را ممنوع 
کـــرده ‏اند. او گفـــت که شـــما ســـریع آن را امضا کنید 
و کشـــتی را بارگیری کنیـــد. من گفتم اصلاً کشـــتی را 
بار نمی‏‌کنم. کشـــتی را خالی می‏‌فرســـتم بـــرود، برای 
اینکه سیاســـت کشـــور این نیســـت کـــه بـــه آفریقای 
جنوبی نفت داده شـــود؛ بنابراین کشتی را بار نکردیم 
و همین‏طـــور متوقف در لنگرگاه مانـــد. من به تهران 
آمـــدم. در جلســـه‏‌ای آقـــای غرضـــی گفـــت کـــه ما در 
وضعیت جنگ هســـتیم و به هر قیمتی شـــده باید به 
هرکســـی نفت بفروشـــیم. بعد تعبیری بـــه کار برد که 
برای فـــروش اگر از ما هـــر چیزی هـــم بخواهند، باید 
بـــه خریداران بدهیم که بیایند نفـــت ما را بخرند. من 
به ایشـــان گفتم: اصلاً چنین حرفی درســـت نیست. 
نفت یک کالای باارزش اســـت و خریـــدار بالقوه هم در 
دنیا بســـیار زیاد اســـت. هیچ دلیلی هم نـــدارد به هر 
دلال و واســـطه‌ای نفت بفروشیم. شما کار را به دست 
اهلـــش بدهیـــد، نفـــت را می‌شـــود فروخـــت و دلیل 
ندارد کـــه ما نفت را بـــه حکومت نژادپرســـتی بدهیم 
که همه دنیـــا آ ن را تحریم کرده‏‌اند. حضـــرت امام )ره( 

هـــم فرموده‏‌اند بـــه آنها نفت نفروشـــید.
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